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 صغري خيل‌فرهنگ 
حقيقت اين است كه شــهادت پايان راه نيست، بلكه 
نشــان‌دهنده اوج مجاهدت است. شهيد سرتيپ دوم 
فراجا ميثم گوهري‌آراني، متولــد اول تيرماه ۱۳۵۴، از 
آن دسته انسان‌هاي بي‌قرار براي خدمت بود كه سال‌ها 
در شهرستان قروه و ســپس در آران و بيدگل، با تمام 
توان در مســير امنيت و خدمت به مردم تلاش كرد. او 
كه در تاريخ ۱۷ اسفند‌ماه ۱۴۰۴ در حادثه بمباران ستاد 
انتظامي نجف‌آباد به شهادت رســيد، الگوي زنده‌اي 
از ايستادگي نيروهاي فراجا اســت؛ كساني كه هم در 
مرزهاي كشور و هم در ميادين داخلي، همواره در خط 
مقدم ايســتاده‌اند تا با مجاهدت‌هاي خالصانه خود، 
امنيت را براي مردم به ارمغان بياورنــد. در ادامه اين 
نوشتار سبك زندگي شــهيد جنگ تحميلي رمضان 
سرتيپ دوم شهيد ميثم گوهري‌آراني، فرمانده‌اي را كه 
زندگي خود را وقف امنيت و خدمت كرد مرور مي‌كنيم. 

 زاده‌ي اصفهان 
من و آقا ميثم هر دو اهل اصفهان هســتيم و با هم نسبت 
فاميلي داشتيم. همســرم از دوران دبيرستان به من علاقه 
داشــت و اين موضوع را با اطرافيان و خانــواده نيز در ميان 
گذاشته بود، اما از آنجايي كه شرايط ســن و سالمان براي 
ازدواج مناسب نبود، چند ســالي را صبر كرديم تا زماني كه 
هر دو به بلوغ فكري و شرايط مناسب براي ازدواج رسيديم 
و زندگي مشــترك را آغاز كرديم. هر زماني كه براي ديدار 
اقوام يا ايام عيد به قم يا كاشان مي‌رفتيم، آقا ميثم هميشه 
به استقبالمان مي‌آمد و در تمام اين مدت در كنارمان حضور 
داشت. از همان سال‌هاي نوجواني علاقه زيادي به برادرانم 
داشت، با آنها بازي مي‌كرد و رابطه بسيار صميمي ميان‌شان 
شكل گرفته بود، به طوری که حتي در تابستان‌ها كه براي 
گذراندن دوره‌هاي فني و حرفــه‌اي مي‌آمد، همراه برادرانم 
ســر كار مي‌رفت و بيشتر تفريحات شــان در كنار يكديگر 

مي‌گذشت. 
 عاشق شغلش بود 

پس از ازدواج هر دو در دانشگاه پذيرفته شديم، آقا ميثم در 
دانشگاه افسري امام علي)ع( تحصيل كرد و من نيز در دانشگاه 
آموزش و پرورش كرمانشاه ادامه تحصيل دادم. پس از پايان 
دوره آموزشي، ايشان خدمت خود را در نيروي فراجا آغاز كرد 
و به دليل نياز سازماني مدتي در كردستان مشغول خدمت 
شد. پس از آن محل خدمتش به همدان و سپس شهرهاي 
ديگر منتقل شد و در مسئوليتي كه قرار مي‌گرفت، با جديت، 

دقت و احســاس وظيفه كار مي‌كرد. برايشان انجام صحيح 
مأموريت تنها يك وظيفه شغلي نبود؛ بلكه نوعي عبادت و 
اداي دين به مردم كشور محسوب مي‌شد. همسرم از كودكي 
علاقه زيادي به شغل پليسي داشت. همان‌طور كه بسياري از 
بچه‌ها در كودكي آرزو دارند خلبان يا پليس شوند، ايشان نيز 
با عشق و علاقه اين مسير را انتخاب كرده بود و دوست داشت 
لباس پليس بر تن كنند، به همين دليل من نيز هيچ‌گاه با 
انتخابشان مخالفتي نداشتم و هميشــه با دل و جان همراه 
و موافقش بودم. اين علاقه تا جايي ادامه پيدا كرد كه ايشان 
وارد فراجا شد و خدمت خود را آغاز كرد. البته ناگفته نماند 
دشواري‌هايي هم در طول مسير همراهمان بود، به‌ويژه زماني 
كه مسئوليت‌هاي كاري سنگين و ساعات طولاني خدمت، 
بخش زيادي از زندگي را در بر مي‌گرفــت. البته من چون 
خودم فرزند يك نظامي بودم از كودكي با اين شرايط آشنا 
بودم و از وقتي چشم باز كردم دور از فاميل و در غربت بزرگ 
شدم و سختي‌هاي زندگي با فردي نظامي را تا حدي لمس 
كرده بودم. با اين حال، زندگي با دو فرزند دوقلوي كوچك 
و جابه‌جايي ميان شــهرهاي مختلف دشواري‌هاي خاص 
خودش را داشت. همسرم بيشتر اوقات درگير كار بود و من 
به تنهايي بار بسياري از مســئوليت‌هاي زندگي را به دوش 
مي‌كشيدم، اما خداوند صبري به من داده بود كه بتوانم در 

اين مسير همراه و هم‌قدم ايشان بمانم. 
 مدير جهادي نمونه بود 

در سال ۱۴۰۰ به عنوان »فرمانده نمونه جهادي« انتخاب 
شــد، اما كمتر كســي از اين موضوع باخبر شد. بي‌هياهو 
خدمت مي‌كرد و اثر مي‌گذاشــت. همسرم بسيار خاكي و 

صميمي بود. هميشه در صحبت‌هايمان به ايشان مي‌گفتم 
»اگر كسي شما را نشناســد باور نمي‌كند كه شما رئيس 
كلانتري باشــيد«، چراكه آن‌قدر متواضع و بي‌ادعا رفتار 
مي‌كرد و هيچ‌گاه خود را از ديگران جدا نمي‌دانست. روحيه 
جهادي و خستگي‌ناپذيري داشت و بسيار مردمي، شجاع، 
دلاور، بي‌ادعا و نمونه واقعي از يك مدير جهادي بود. براي 
ايشان فرماندهي هرگز به پشت ميز نشستن و فاصله گرفتن 
از مردم معنا نمي‌شــد. فرمانده‌اي بودند كه در ميان مردم 
زندگي مي‌كرد و عشق و علاقه‌اي كه به مردم داشت باعث 
شده بود آنها نيز دوســتش بدارند. با تمامي اقشار جامعه 
از كم‌برخوردارتريــن و كوچك‌ترين آنها گرفتــه، تا افراد 
شناخته‌شــده و بازاري‌ها با احترام و محبت رفتار مي‌كرد. 
اگر به بازار مي‌رفتيم گاهي آن‌قدر در طول مسير مشغول 
احوال‌پرسي و گفت‌وگو مي‌شد كه از هم جدا مي‌شديم. مردم 
نجف‌آباد عاشقش بودند، چراكه مي‌ديدند چگونه صادقانه، 

خالصانه و جهادي برايشان كار مي‌كند. 
 سرمايه‌هاي زندگي ما 

ثمره زندگي مشتركمان فرزنداني دوقلو، يك دختر و يك 
پسر است. همسرم عشــق عجيبي به فرزندانمان داشت. 
هنوز به خاطرم هســت زماني كه در هفته ششم بارداري  
متوجه شديم كه صاحب دوقلو خواهيم شد، آن روز چقدر 
خوشحال بود. زماني كه متوجه شد يكي از فرزندان مان 
دختر و ديگري پسر است، از شدت شوق مدام شكر خدا 
را به جا مي‌آوردنــد. علاقه خاصي به اهــل بيت، به‌ويژه 
حضرت ابوالفضل العباس )ع( داشتند، به همين خاطر، من 

با توجه به علاقه قلبي ايشان نام پسرمان را »اميرعباس« 
انتخاب كردم.  

  دعا براي عاقبت‌به‌خيري و شهادت 
فراق ايشان براي ما ســخت، تلخ و جان‌سوز است. غمي كه 
هيچ‌گاه از دل خانواده پاك نمي‌شــود. اما در كنار اين اندوه 
بزرگ دلمان آرام اســت. به خاطر اينكه ايشان مزد سال‌ها 
اخلاص، تلاش و مجاهدت خود را گرفــت و به درجه رفيع 
شهادت رسيد. همسرم عاشق شهادت بود. گويي تمام عمر در 
مسير رسيدن به شهادت قدم برمي‌داشت. زماني كه به ديدار 
خانواده شهدا مي‌رفت از آنها مي‌خواست براي شان دعا كند؛ 
دعا براي عاقبت‌به‌خيري، مغفرت و رسيدن به مقام شهادت. 

 اميدواريم خود شهيد دست‌گيرمان شود 
اگر قرار بود يك بار ديگر ايشــان را ببينم شايد با دلي پر از 
دلتنگي مي‌گفتم؛ چرا با آن همه عشق به من و بچه‌ها، رفتي؟! 
اما بعد با همان دل شهادتش را تبريك مي‌گفتم. اين همان 
راهي بود كه خودشان انتخابش كرده بودند و من نيز چيزي 
جز اين برايشان نمي‌پسنديدم. ما خانواده شهدا ايستاده‌ايم. 
با همه داغي كه بر دل داريم، با صبر و ايمان مســير را ادامه 
مي‌دهيم. من به عنوان همسر يك شهيد، مسئوليت سنگيني 
بر دوش خود احساس مي‌كنم؛ مسئوليت تربيت فرزنداني 
كه يادگار پدري بزرگ هســتند. از خدا نيــز مي‌خواهم در 
اين مســير ياري‌ام كند. اميد دارم خود شهيد دستگيرمان 
باشــد و كمكمان كند تا فرزندانمان در مســيري درست، 
با ايمان، شجاعت و انسانيت رشــد كنند و ادامه‌دهنده راه 

پدرشان باشند. 

  نرگس انصاري 
واگويه‌هاي همســرانه‌اش را خيلي ساده و صميمي 
با ما در ميان گذاشت. فاطمه فلاحي، همسر شهيد 
مي‌گويد مي‌دانيد كه مي‌گويند هر كسي در زندگي، 
يك پشتوانه دارد كه تمام دنيايش روي آن بنا شده 
است، براي من، آن ستون و پشــتوانه »امين« بود. 
او تنها همسر من نبود، او تمام دنياي من بود. امروز 
مي‌خواهم از او بگويم، از قصه‌ عشقي حرف بزنم كه از 
سال‌ها پيش شروع شد و با عبور از مسيرهاي سخت، 
به اين رســيد كه حالا نام او با عنوان »شهيد« مورد 
خطاب قرار مي‌گيرد. متن پيش‌رو بخشي از خاطرات 
و روايت شهيد امين اسعدي است از زبان همسرش. 

 همه دنياي من بود 
داستان زندگي ما از سال ۹۳ شــروع شد. روزهايي كه 
من و امين با هم همكلاس و هم‌دانشــگاهي بوديم. من 
معماري مي‌خواندم و ايشان مهندس عمران مي‌خواند. 
در ســال ۹۶، با رضايت و دعاي خيــر خانواده‌هايمان، 
زندگي مشــترك مان را آغاز كرديم و ثمره اين عشق، 
تولد دو فرزند عزيز است، پسري سه و نيم ساله و دختري 
يك سال و نيمه. پس از تولد پسرمان، ايشان وارد ارتش 
و خدمت در پدافند ارتش شد. از همان ابتدا مي‌دانستم 
كه او مسير سختي در پيش دارد و براي همين همراه و 
پشتيبانش بودم. اگر بخواهم ايشان را براي تان توصيف 

كنم، بايــد بگويم مردي بود با تعصب شــيرين و غيرت 
به وطن، خانــواده و اعتقاداتش. همواره همه اطرافيان و 
دوستان از ميزان عشق و دلبستگي ايشان به خانواده و 
بستگان ياد مي‌كنند. ايشان مهربان، شوخ‌طبع و پدري 
بي‌نظير بود. كســي كه هميشــه براي فرزندانش وقت 
مي‌گذاشت و محبتش بي‌حد و مرز بود. او براي من تنها 
يك همسر نبود، همه‌ دنياي من بود. همدمي كه حتي در 
ميانه‌ مشغله‌هاي كاري، حتي با يك تماس تلفني دل مان 

را آرام مي‌كرد. او ستون آرامش و شادي خانواده ما بود. 
پدري كه حضورش تمام خلأهاي زندگي ما را پر مي‌كند. 
اما فراتر از خانواده، او قلبي تپنده براي خاك ايران و براي 
رهبري عزيزش داشت. هر بار كه از امنيت و حريم كشور 
سخن به ميان مي‌آمد و برخي نگاه بي‌تفاوت نسبت به اين 
مسائل داشتند، مي‌گفت: »چگونه كسي مي‌تواند نسبت 
به ناموس و خــاك وطنش بي‌تفاوت باشــد؟!« به نظر 
من شهادت همســرم تنها پاداش همان مجاهدت‌هاي 

خالصانه و همان غيرت بي‌مانندش بود. 
 دلبسته حضرت آقا بود 

او مردي بود كه مسئوليت زندگي را به دوش مي‌كشيد. در 
چهار سال زندگي مشترك ما، هرگز اجازه نداد غم و اندوه 
به خانه‌مان راه پيدا كند. اما در آخرين روزهاي حضورش، 
گويي چيزي را مي‌دانست كه ما نمي‌دانستيم. اسفندماه 
۴۰۴، قرار نبود ما خانه‌تكاني كنيم و... آن شب 27 اسفند، 
با اينكه حال و حوصله نظافت و خانه‌تكاني را نداشتيم، 

او به يكباره با شور و اشتياق به من گفت: »بيا خانه‌تكاني 
كنيم، من كمكت مي‌كنم.« خودش خانه را مرتب كرد و 
حتي قندان‌ها را پر كرد. همه خانه مرتب و منظم و آماده 
پذيرايي از مهمان‌هاي سال نو شد. انگار مي‌خواست خانه 

را براي ميهمانان آينده آماده كند. 
تا رسيديم به لحظه‌ تحويل سال، در حالي كه ما داشتيم 
در آن لحظات حرم امام رضا)ع( را نگاه مي‌كرديم، امين 
اشك مي‌ريخت. گفتم خوبيت ندارد در اين لحظات گريه 
مي‌كني، گفت: »وقتي رهبر نباشد، معلوم است كه سال 

خوب و پربركتي نخواهيم داشت!« 
دلبسته ولايت بود و حضرت آقا را خيلي دوست داشت. 
نمي‌دانم در آن لحظات دعا و لحظه تحويل سال او از خدا 
چه خواست؟! اما بعد از شهادتش با خود مي‌گويم كه او 
شهادت را از خدا خواست و خدا اين‌گونه او را به آرزويش 

رساند. حق داشت زندگي بعد از رهبر ديگر زيبا نبود. 
 مملكت بي‌دفاع مي‌ماند 

دو سه روز مانده به رفتنش، يك عكس خانوادگي داشتيم 
كه هميشــه روي ميز بود. دخترم هــر روز آن عكس را 
مي‌آورد، خودش آن را مي‌بوســيد و به من هم مي‌گفت 
»مامان، تو هم اين عكس را ببوس.« ديدن اين صحنه‌ها، 
دلم را مي‌لرزاند و مدام نگراني‌ام بيشتر و بيشتر مي‌شد. 
جنگ بود و اوضاع ناآرام، دلهره داشتم و مي‌ترسيدم. من 
از ترس از دســت دادنش مدام به او مي‌گفتم: »مي‌شود 
نروي؟« اما او با آن آرامش عجيــب مي‌گفت: »من اگر 

نروم، آن ديگــري نرود، آن يكي نــرود. پس مملكت ما 
بي‌دفاع مي‌ماند. بايد بروم. اصلًا نگران نباش، هيچ خبري 
نيســت.« او رفت و ۱۱ فروردين مــاه ۱۴۰۵ در محل 

خدمتي‌اش به شهادت رسيد. 
 حواستان به هم باشد 

گاهي وســط كارهاي روزمره، به يكبــاره بر مي‌گردم و 
به دو فرزندم نگاه مي‌كنم. بــه آروين و ماهلين با خودم 
مي‌گويم »خدايا، تو خودت حواســت به اين دوتا باشد، 
من كه نمي‌دانم چــكار كنم.« و واقعاً هــم مي‌بينم كه 
خدا حواسش هســت. انگار چيدمان كارها و اتفاق‌هاي 
زندگي‌ام خود به خود درست مي‌شوند. من مطمئنم اين 
همان حضور جاري همسر شهيدم است. مطمئنم هنوز 
هم كنارمان هست و به ما كمك مي‌كند. وقت رفتنش را 
به خوبي به ياد دارم، انگار همه‌چيز را مي‌دانست. با اينكه 
خيلي ديرش شــده بود، رفت و با بچه‌ها رو‌بوسي كرد، 
گفت: »بچه‌ها را به تو نمي‌سپارم، من هر سه شما را به خدا 
و بعد به مادرتان مي‌سپارم. خيلي حواستان به هم باشد.« 
حتي خاطره‌اي دارم كه داخل يك فيلم ضبط‌ شده از او براي 
ما باقي مانده اســت. مربوط به عيد ديدني امسال در خانه 
پدرم بود. آن روز به مادرم مي‌گفت: »مامان، امشب پيش هم 
هستيم، بيا امشب را خيلي خوش بگذرانيم، چون مطمئنم 
فردا يا پس‌فردا شرايطي پيش مي‌آيد كه دلت براي ما خيلي 
تنگ مي‌شود و مي‌گويي آن روز كه دامادم اينجا بود، خيلي 
خوش گذشت.« اما انگار همسرم براي رفتن آماده مي‌شد. 

 منتقم خون رهبر 
و اما اين چند جمله را خطاب به كساني مي‌گويم كه فكر 
مي‌كنند با گرفتن جان همســر من، در كار خود موفق 
شده‌اند. به شــما مي‌گويم: شما موفق نشديد! شما فقط 
او را به خواسته دلش يعني شهادت در راه اسلام و رهبر 

و كشورش رسانديد! او خواست كه فداي آقا شود، فداي 
رهبر و خاك اين مملكت شود. او به بزرگ‌ترين آرزويش 
رسيد. من سربلندم، چون همســرم به مقصد رسيد. به 
شــما مي‌گويم: انتقام خون آقا را از دشــمنان خواهيم 

گرفت. ما منتقم خون رهبرمان هستيم. 
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گفت‌وگوي »جوان« با همسر شهيد امين اسعدي‌كليان از شهدای نيروي پدافند هوايي ارتش در جنگ تحميلي رمضان 

خواست فداي آقا شود 

از خانواده شهدا می‌خواست 
برای شهادتش دعا كنند 

گفت‌وگوي »جوان« با همسر فرمانده شهيد سرتيپ دوم فراجا ميثم گوهري‌آراني 
كه در جنگ تحميلي رمضان در شهر نجف‌آباد اصفهان به شهادت رسيد 

فراق ايشان براي ما سخت، تلخ و جانسوز است. 
غمي كه هيچ‌گاه از دل خانواده پاك نمي‌شــود، 
اما در كنــار اين اندوه بزرگ دلمان آرام اســت. 
به‌خاطر اينكه ايشان مزد سال‌ها اخلاص، تلاش 
و مجاهدت خود را گرفت و به درجه رفيع شهادت 
رسيد. همسرم عاشق شــهادت بود. گويي تمام 
عمر در مسير رسيدن به شهادت قدم برمي‌داشت. 
زماني كه بــه ديدار خانواده شــهدا مي‌رفت، از 
آنها مي‌خواســت برايش دعا كننــد؛ دعا براي 
عاقبت‌بخيري، مغفرت و رسيدن به مقام شهادت

جدول

پاسخ جدول شماره 7670

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 7671

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 ا س م  ر ا و ن ا ل  ا  ر ا ح ب 1
 ن ا ت س ز ي ق ر ق  خ ا ر و س 2
  م ر ا  ن ا گ ل د  ت ي ر ت 3
 ا ر و ل ف  ر س  ا ق ب ا  ه 4
 د  ن ا ر ك  ي ا ر م ه  م ب 5
 م ك  د ي ر و  س و ر  ن ا ن 6
 و ل ت  د ن ف ر ت  ي ل ا ل د 7
 ن و ي ش  ر ا و ي د  ه م ي ي 8
 د ز م ا ن  د ا ل و ف  ه ا ك 9
 ه ا م  ش ي ا  ي د ي د  ت ا 10
 ي پ  ر و ك ر م  ه ل ي ف  ل 11
 ل  ش و ر س  ا د  م ا ل س ا 12
 ا ن ي س  ر ا س م س  ن و ر  13
 ر ا ر ت ا  ي و ر ه ل ا ب ن د 14
 ي و ر ا ه م ا ي ل ي و  ر د ب 15

 

 

از بالا به پايين
 1-جاذبه سياحتي مهم نزديك زنجان - نشانه تير   2- تيراندازي به اهداف پروازي- طبقه كشاورزان و روستاييان 
 كه يكي از چهار طبقه مردم در ايران باســتان بود  3-پول ژاپن - شب‌زنده‌داري - شــاه مغولي - علامت مفعول 
 4- وسيله نظامي اختراعي چيني‌ها - درون دهان - قورباغه - نبأ  5-آسيب و اذيت - آهو - مركز شوراي همكاري 
خليج فارس  6-نمو كردن - گرانيت،  نوعي سنگ - جمع مانع  7-هال - معاون دادستان  8- متر نشده - آبزي 
 خوشمزه - درگذشتن - كارگاه بافندگي  9-بزرگ‌ترين شــبكه مجازي جهاني - شهر آرامگاه شاه نعمت‌الله ولي 
 10-تيمي معتبر در فوتبال ايتاليا - دستور - حشره مزاحم تابستاني  11-غلاف شمشير - زير دست - خرامان 
 12-جگرخوار بني‌اميد - وارونه تز - ميش ســربريده -عايدي  13-رفوزه -  ســرافكنده، سربه‌زير- نويسنده 
 فرانســوي طاعون- خطاب بــي ادبانــه  14-بزرگ‌ترين درياچــه آفريقا - ســتاره ايران در المپيك ســيدني 

 15-موي‌گردن اسب - از جاذبه‌هايي گردشگري شهر تبريز

از راست به چپ
 1- يقه - حضرت علي )ع( آن را بهترين امور بر شــمرده‌اند  2- جايزه و مشــتلق - نام بين‌‌المللي كشور هند 
 3- معبود دروغين - از شــهرهاي اســتان كرمان - تباهي - بز كوهي  4- كمدي با چند كشــو - از شهرهاي 
 اســتان اصفهان- يار كارتوني پت   5- حياط- فيلســوف فرانســوي خالــق مدح ديوانگــي - درخت جهنمي 
 6- اشتباه معروف - اديان - پراكنده   و  تارومار  7-كشاورز - اتحاديه فوتبال اروپا - ننگ و عار  8-از گروه‌هاي 
 خوني - پيك - از گويش‌هاي ايراني - صد متر مربع  9-سه پنجم ناقوس - نام قديم ويتنام - وسيله پرتاب ماهواره 
 10-نگهبان چماقدار درهاي قديم - چاره و علاج - وفاي به عهد   11-پرده در - فلكه شهري - وسيله بدنسازي 
 12-رود فرانسوي - اعزام و گســيل - قلندر  13-بانگ چوپان - گل به سر جاليزي - هيئت مورد همه- خداي 
 خورشيد مصريان  14-شهر افريقاي جنوبي - شور و غوغا  15-برقي كه مقدار ولتاژ آن كمتر از هزار وات است - 

اتحاديه كارگري

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                

 

جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
کی بار به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

3 6 8
9

6 1 2
2 5 7
7 1 8 5
1 8

7 1
8 4 9

3 5 6

932756814
871432965
564891273
285673491
746918352
193524687
627149538
358267149
419385726


